
محدثه رضايي

ــد. فوري كتاب را  ــم آم ــادي، از يك راه خوش از تمام 453 راه براي ش
بستم. هر چند راه هاي لباس آبي پوشيدن، راه رفتن روي چمن، استفاده 
از يك شامپو با اسانسي خوشبو، لوس كردن خود با خريد هديه و انجام 
ــي* و... را هم انجام دادم؛ اما اين راه، يعني 291 به نظرم  ــركات تا چ ح

عالي آمد:
ــه عنوان مثال  ــما كمك كند. ب ــت مي تواند به بهبود روحيه ش «اينترن
ــت كاملا متفاوت در  ــران چت كنيد. مي توانيد با هوي ــد با ديگ مي تواني

اينترنت ظاهر شويد و هماني شويد كه هميشه مي خواستيد باشيد...»
ــويد كه مي خواستيد...» دلم را بدجوري لرزاند و به قول  اين «هماني ش
ــنده كتاب، چيزي كه دل تان را بلرزاند طلاي وجودتان است، من  نويس
ــا هويتي كاملا  ــردم در يك ثانيه! و حالا ب ــف ك طلاي وجودم را كش

متفاوت در اينترنت ظاهر مي شوم:
ــه دوست دارم انگليسي بلد باشم، خدا را شكر، سلام  ـ Hello (هميش

(( كردنش را بلدم!
ـ سلام م م م

ــتم و  ــي بگذارم دم دس ــي به فارس ـ خوبي؟ (بايد يك لغت نامه انگليس
بيش تر نشان بدهم انگليسي را فولم!)

ـ دختري يا پسر؟
ــن ور و آن ور مي گردانم. فلش  ــد زده بيرون، اي ــوس را كه از موس پ م
ــي رود. دنبال  ــن ور و آن ور م ــرگردان در صفحه مانيتور اي ــو س كوچول
ــتم را روي تمام  حرفي كه مي خواهم روي صفحه كليد مي گردم. انگش
كليدها مي چرخانم، مثل كسي كه مي خواهد انگشت بزند توي شله زرد. 
ــرم، اين يكي را  ــم دخترم، واقعا هم دخت ــم به اين يارو بگوي مي خواه
نمي خواهم متفاوت ظاهر شوم و مثلا مثل اين داداشم نريمان باشم، با 

آن جوراب هاي بوگندو و كفش هاي گنده...
مي نويسم: girl (اين را هم بلدم!)

ــيم و حرف هم را خوب مي فهميم! تحصيلاتت  ــيار خوب، پس هم جنس ـ بس
چيه؟ راستي اسمت را نگفتي عزيزم! من زهره ام!

با خودم فكر مي كنم از همين اسم بايد شروع كنم.
 مي نويسم: من «آرته كام» هستم. در هندوستان درس مي خوانم، رشته تئاتر.

ــو. اين  ــش آموزي ام را از روي ميز بر مي  دارم و مي گذارم توي كش كارت دان
رشته لعنتي حسابداري بدجوري اذيتم مي كند.

ـ واي چه اسم جالبي داري! يعني چه؟
ــي ام برمي دارم و  ــم هاي ايراني» را از بين كتاب هاي درس ــرم كتاب «اس مي پ
ــت زدن توي شله  «آرته كام» را نگاه مي كنم. معنايش را با همان روش انگش

زرد مي نويسم: 
.. شيرين و مقدس، نام دختر يكي از سرداران كورش

ـ به به! چه خوب! از تئاتر كمي برايم بگو!
ــهر، كارگرداني اش هم با  ـ تا حالا در چند تئاتر بازي كرده ام، در خانه تئاتر ش
ــتانم همه براي تماشا آمدند، بعد از بازي تعظيم كردم و همه  خودم بوده، دوس

بهم گل دادند...
ـ خوش به حالت! مثل رؤيا مي ماند. اتفاقا من هم عاشق تئاترم؛ اما فقط چندتا 

تئاتر در برنامه صبح گاه مدرسه بازي كرده ام...

ــه كه با  ــيماني مدرس ــكوي س ــراي خودم هم مثل رؤيا بود. ديگر از آن س ب
مانتوي مدرسه رويش تئاتر بازي مي كردم خسته شده بودم. از بچه ها كه همه 
ــان بودم، به هدر مي دادند، وسط تئاتر مسخره  زحمت هاي مرا كه كارگردان ش
ــد و بعد ازتئاتر اگر  ــان درمي آمد مي گفتن ــازي مي كردند و هر چه از دهان ش ب

چيزي بهشان مي گفتم مي گفتند: بداهه بود...

ـ پس كجا رفتي آرته كام جان!

* حركت ورزشي سريع چيني براي رسيدن به آرامش
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ورقه هاي بستانكار بدهكار را مچاله مي كنم توي سطل زير ميز.
ـ اين جا هستم عزيزم! اردك هايم كواك كواك مي كردند رفتم ببينم چي شده!

ــت يا جاي اين  ــان داد و بيداد مي كرد: يا جاي من اس ــم افتادم كه مام ــاد اردك ي
اردك! وقتي توي كاسه ماست خوري آب بازي مي كرد چقدر دوست داشتني مي شد. 

دوست داشتم بوس بوسش كنم.
ــتانم  ــت خيلي روحيه لطيفي داري! انگش ـ واي عزيزم! تو اردك داري؟ معلوم اس
ــم. نيم نگاهي هم به در اتاق مي اندازم كه  ــار مي ده را روي دكمه ها تق و تق فش

فريمان يكدفعه نيايد و نفهمد دارم با كامپيوتر او چت مي كنم.
ــت. الان  ــمش لاك طلاس ــت هم دارم اس ــت، يك لاك پش ـ اين كه چيزي نيس
ــم هم دارد هويج مي خورد. يك  ــر ميزم دارد پاهايم را قلقلك مي دهد. خرگوش زي
ــان با  ــت، پر از ماهي زينتي. انگار روي بدن ش آكواريوم بزرگ هم روي ميزم اس
ــال مي ماند، آدم  هوس مي كند بيندازش  ــي شده، يكي شان مثل ش آب رنگ نقاش

دور گردنش...
ــا مامانم  ــم، ام ــته باش ــك عالمه حيوان در اتاقم داش ــت دارم ي ــن هم دوس ـ م

نمي گذارد...
ــم: برعكس مامان من، عاشق حيوان ها و پرنده هاست. خودش يك شتر  مي نويس
ــنجابم نگفتم... بي ادبي مي شود. وقتي پي پي  ــمش «شرموقه»! از س مرغ دارد، اس

دارد خودش مي رود دستشويي.
ـ واي نگو... تعطيلات عيد را چه كار مي كني؟

ــاد از توي كامپيوتر انتخاب مي كنم و صدايش را بلندِ بلند مي كنم.  يك آهنگ ش
انگشتانم را در كاسه شله زرد مي چرخانم:

ــت لب درياست، يك  ــتخر بزرگ درس ــت برويم باغ مان، يك اس عيد كه قرار اس
هفته آخرش هم، بليط دبي داريم... واي مرغ مينايم دارد صدايم مي كند: ارته كام!

ـ واي چه تعطيلات رؤيايي و پر باري!
ياد دهات مان مي افتم، ياد خانه پدربزرگ، ياد گاو ها و گوسفندها...

ــمال نرفته ام، اما عيد مي رويم دهات پدربزرگم. آن جا در  ــتش من تا حالا ش ـ راس
مزرعه خيلي خوش مي گذرد...

مي نويسم: چقدر بهار زيباست. همين كه بوي بهار از پنجره اتاقت مي آيد داخل و 
صورتت را نوازش مي كند...

ـ چقدر با احساس حرف مي زني!
ــه  هاي كتاب مي كنم: من تا حالا دو تا  ــعر پاره پوره ام ميان قفس نگاهي به دفتر ش
ــنواره خارجي مقام آورده، قرار  ــان توي يك جش ــعر چاپ كرده ام، يكي ش كتاب ش

است به سه زبان زنده دنيا هم چاپ بشود...
ــاعر بزرگ طرفم، يكي از آن شعرهاي قشنگت را برايم  ـ واي! پس من با يك ش

بخوان. مي تواني از گوشي صحبت كني؟
به در اتاق نگاه مي كنم، مي ترسم نريمان بيايد.

ـ عزيزم! مامانم خواب است. مي ترسم بيدار شود.
ـ پس فقط يك بيت برايم بنويس.

ــت ميزم بلند مي شوم. دفتر پاره پوره ام را از بين كتاب هايم مي كشم بيرون.  از پش
با دفترم يك فال مي گيرم اين يك بيت مي آيد:

صداي دانه هاي انار
قلب بشقاب را سرخ مي كند...

ــه زبان زنده دنيا فكر مي كنم، حس مي كنم كه  ــم و وقتي به س تند و تند مي نويس
چقدر شعرم قشنگ است.

ـ چقدر زيبا! چقدر زيبا! آرته كام جان!
دوست دارم از نزديك ببينمت. من هم شعر مي گويم؛ اما مثل شعرهاي تو شعرهايم 
جهاني نشده، اما در مجله اي كه در مدرسه راه انداخته ايم و خودم سردبيرش هستم 
ــعرهايت را براي چاپ بدهي ممنون  ــود. اگر افتخار بدهي و يكي از ش چاپ مي ش

مي شوم! حالا كي ببينمت؟
براي اين كه نشان بدهم جا نزده ام و حرف هايم راست است سريع مي نويسم:

ــت دارم ببينمت زهره  ــن بيش تر! من خيلي از خودم گفتم تو بگو! من هم دوس م
جان!

براي هم علامت باي باي مي فرستيم...
كامپيوتر را خاموش مي كنم... چقدر زهره شبيه من بود... كاش راستش را مي گفتم!
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